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Abstract 

This study delves into the motivations and intentions of Persian 

biographical writers through a comprehensive analysis. The primary 

objective is to examine the underlying reasons driving these authors to 

compile such works, considering the broader context of Iran's literary 

and political evolution. By comparing different historical periods, the 

study seeks to identify patterns in the emergence and decline of 

various motivations in response to prevailing socio-cultural 

conditions. Beyond motivations, the research also explores the 

implicit goals that Tadhkerah writers aimed to achieve through their 

compilations. Ultimately, by elucidating the motivations of Tadhkerah 

authors through the lens of their authorial persona, this study 

contributes significantly to the historiography of Persian literature. 

This approach not only enhances our understanding of these works but 

also positions this research as more comprehensive and rigorous than 

previous studies. 
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Extended Abstract 

In essence, all literary works can be seen as a history of literature. 

They serve as mirrors, reflecting the social, political, and cultural 

transformations of their time. For instance, when we read a ghazel by 

an ancient poet, beyond the literary pleasure, we are unintentionally 

reading a piece of the literary history of his/her era, establishing a 

connection with it. Undoubtedly, many readers find themselves 

pondering the why and how of his/her ghazals, engaging in a form of 

exploration of Persian literary history. Those readers who consider it 

their duty to find answers to these questions are generally literary 

critics and historians. 

Literary historians and critics, in their quest to answer these 

questions, often seek to uncover his/her motivations and intentions in 

composing his/her ghazals. To achieve this, they employ various tools 

and methods. However, as contemporary readers of an ancient ghazel, 

how do they access and understand the poet's intentions and purposes? 

This question has so far sparked lengthy, and sometimes endless, 

debates. 

It should be clarified that the aim of this article is neither to defend 

intentionalism nor to attack anti-intentionalism. These two positions 

have primarily debated the intentions of authors of literary works. This 

article intends  to explore and investigate is the intentions and 

motivations of Persian Tadhkerah writers in their historiographical 

writings about literature. In other words, I am interested in the 

motivations and intentions of those who have written about literary 

works and poets. Of course, it should not be forgotten that every 

author has their own intentions and motivations for writing, and 

therefore it is possible to research these intentions. 

I intend to investigate this issue through the following questions: 

What were the motivations of Tadhkerah writers for compiling these 

biographical dictionaries, and what can be inferred about their 
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intentions? What developments can be attributed to the flourishing of 

particular motivations in a specific period? How will elucidating the 

intentions and purposes of Tadhkerah writers facilitate the path of 

Persian literary history? 

A noteworthy aspect of this study is my intention to explore texts 

and literary history by differentiating between the concepts of 

intention and motivation. I owe this conceptual distinction to Quentin 

Skinner. Motivations are prior to the act of writing, while intentions 

are linked to the text's interiority and can be discerned throughout the 

composition and completion of the Tadhkerah. 

I have categorized the motivations of Tadhkerah writers into seven 

groups and provided examples for each. Ultimately, I have concluded 

that the overarching goals and intentions of Persian Tadhkerah writers 

was to seek power, exert dominance, and construct identity. 
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 مقالۀ پژوهشی

 یفارس سانینوتذکره انیدر م ینگاراتیادبخیتار یهازهیانگ

 1*سعید رادفر

 (61/40/6043پذیرش:  61/40/6043)دریافت: 

 چکیده

نویسان فارسی است. های تذکرهبندی انگیزهموضوع مقالۀ حاضر بررسی، تحلیل و صورت

نویسان فارسی را با توجه به تحولات کرههای تذها و نیتسعی نگارنده برآن بوده تا انگیزه

های مختلف نسبت به ها را در دورهادبی و سیاسی ایران بررسی کند و فزونی و کاستی انگیزه

نویسان با هایی که تذکرهها، نیتها تحلیل نماید. علاوه بر انگیزهشرایط حاکم بر آن دوره

توان گفت ث بوده است. درنهایت میاند نیز محل بحها تجسم بخشیدهنگارش اثرشان، بدان

نویسان، از طریق ابزاری همچون وجه/شخصیت های تذکرهبندی انگیزهفهم و صورت

نگاری ادبیات فارسی را روشن و این پژوهش را نسبت به نویس، قسمتی از راه تاریختذکره

 تر خواهد ساخت.تر و دقیقتحقیقات پیشین جامع

 نویسی فارسینگاری ادبیات فارسی، تذکره، تاریخی، انگیزه، نیتپژوه: تذکرههای کلیدیواژه

                                                                                                                  
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀدانش. 6

  )نویسندۀ مسئول(
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https://orcid.org/0000-0003-4394-8718 

 

 

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

 ـ 
ی. 

ادب
د 

 نق
ی 

هش
ژو

پ
س

67
ش

 .
17 .

ییز
پا

60
43

 
ص

ص
(

66
2

-
61

6
)

 

 

Copyright© 2024, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published 
under the terms of the Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International 

License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and 

Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial 

terms. 

mailto:saeidradfar1366@gmail.com
mailto:saeidradfar1366@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4394-8718


 17شمارۀ /  67 سال                                                                                    032

 مقدمه .1

ای، ها همچون آینهشود تاریخِ )ادبیات( دانست. آندر یک نگاه تمام آثار ادبی را می

عنوان مثال دهند. بهتحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمانۀ خویش را بازتاب می

م، علاوه بر التذاذ ادبی، )نا(خواسته در حال خواندن خوانیگاه که غزلی از سعدی میآن

گمان کنیم. بیبخشی از تاریخ )ادبیات( زمانۀ سعدی هستیم و با آن پیوند برقرار می

شماری از خوانندگان، خویش را به چرایی و چگونگی سرایش غزل سعدی سرگرم و 

وانندگانی که وظیفۀ دسته از خنمایند. آنبه طریقی در تاریخ ادبیات فارسی کاوش می

دانند، عموماً منتقدان و مورخان خویش را یافتن پاسخ برای این چرایی و چگونگی می

 ادبی هستند.

بسا که در پی یافتن ها، چهمورخان و منتقدان ادبی برای یافتن پاسخ به این پرسش

ه انگیزه و نیت سعدی از سرایش غزلش باشند و برای این کار از ابزارهایی استفاد

مخاطبان کنونیِ غزلی از قرن هفتم هجری قمری، چگونه و  عنوانبه ها،نمایند. لکن آن

 گردند؟ها و قصدهای شاعرش آگاه میهایی به نیتبا چه ابزار

انتها شده است؛ هایی طویل و گاه بیوجود آمدن بحثکنون موجب بهاین پرسش تا

در آمریکا، منتقدینی چون رولان نو  نقدبهنظرگاه موسوم  طرفداراندر شمایی کلی، 

زنند، یا بازپسینانِ هرمنوتیک فلسفیِ گادامر که همِّ مؤلف می بارت که دم از مرگ

و معتقد به حیات تاریخی متن پس از مرگ  ی با متن نهادهوگوگفتخویش را در 

مؤلف و ساخته و پرداخته شدن معانی آن در فرایند سخن و مکالمه با مخاطبانش 

نهند و گاه در مقابل استفاده از نیت مؤلف در ندان به نیت مؤلف وقعی نمیهستند، چ

ای شود در مقالهو دامنۀ این نگرش را می ربحثپُایستند. آغاز ارزیابی اثر ادبی می

مشاهده کرد. ویسمت و بردزلی در این جستار بر این  6«گرایانهمغالطۀ نیت»معنون به 
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در مورد  قضاوت یبرا یاریعنوان معبه مؤلف نیت ایطرح ورزند که نکته تأکید می

 ,Wimsatt & Beardsley) ستیدر دسترس و مطلوب ن یادب ـ یاثر هنر کی کامیابی

( و رهگیری و استفاده از قصد نویسنده در سنجش اثر ادبی مغالطه 468-488 :1946

اصطلاح هبـهایی، نگرش و تأکید هرمنوتیکِ آید. در برابر چنین دیدگاهحساب میبه

بر دریافت معنای نهایی متن از طریق نیت مؤلف قرار گرفته است. این  ـککلاسی

های فکری ا.د هرِش خصوصاً در ها و تلاشتوان در نوشتهتبلورش را میکه  نگرش

که معتقد ـ( جُست، در خیزشی ضدگادامری 6۶17) اعتبار در تفسیرکتاب تأثیرگذار 

 واقعبهارد، چراکه تفسیر علمی نیست که هدفش نیل بود روشی برای تفسیر وجود ند

خواستار زیانیدن نیت مؤلف و  ـ(34۶: 6۶17عینی و معرفت دائمی باشد )هرش، 

 رَسِش به معنای یگانه و عینی متن از رهگذر آن بود.

گرا به دلایل مختلفی همچنان ادامه دارد؛ پیتر گرا و ضدنیتباری نزاع میان نیت

ی اساسی دربارۀ ماهیت ادبیات و نقد ادبی و البته، نظرهااختلافن را لامارک، دلایل آ

داند؟ معنا، ماهیت نیت، خودآیینی اثر سردرگمی درخصوص چیستی اصل مناقشه می

مسائل نسبت به موضع منتقدِ  کند. اینها اتکا مییا انواع شواهدی که منتقد بر آن

 (.626 :644۶همراه خواهد داشت )بههای متفاوتی را گرا، پاسخگرا یا ضدنیتنیت

ها و نظرها کناره توان دربارۀ نیت مؤلف سخن گفت و از این بحثاگرچه نمی

گرایی یا تاختن دفاع از نیتهمت بر سر  ،که در مقالۀ حاضر شایان گفتن استجست، 

گرایی نخواهد بود. این دو موضع بیشتر بر سر نیت مؤلفان آثار ادبی چالش بر ضدنیت

و تحقیق در باب نیات و  وجوجست در اینجا مقصود است،اند و آنچه شتهدا

های کسانی ها و نیتنویسان فارسی است. انگیزهنگاری تذکرهادبیاتهای تاریخانگیزه
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که  کردفراموش  داند. البته این نکته را هم نباینوشتهکه دربارۀ آثار ادبی و شاعران می

به  توان دربارۀ آنای داشته و از همین روی میو انگیزههر مؤلفی از تألیف اثرش نیت 

 تحقیق پرداخت.

 

 ها و روشپرسش .1-1

نویسان ها، زوایا و خبایای نیات تذکرهای که از رهگذر پاسخ بدانهای اصلیپرسش

 زیر است: قراربه گردد،تر میروشن

ی ایبندتصورچه و  ها چه بودهنویسان از نگارش تذکرههای تذکرهانگیزه .6

 توان از نیات ایشان به دست داد؟می

 در یک دوره بیانگر چه تحولاتی است؟ ایی انگیزهریگرونقعلل و اسباب  .6

نویسان چه قسمتی از راه تاریخ ادبیات فارسی روشن شدن نیت و قصد تذکره .3

 را هموار خواهد ساخت؟

و مکانی را محدودۀ زمانی  دهایی که طرح شد، ابتدا بایبرای پاسخ به پرسش

تر آن است که کار را از نخستین تذکرۀ موجود به زبان فارسی مشخص کرد. مناسب

های فارسی ق( آغاز کنیم و تا به امروز پیش آییم. تعداد تذکره160) الالبابلبابیعنی 

تذکره مورد بررسی قرار گرفته است.  614است و از این میان حدود  044بیش از 

ویژه یست فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران برود و بهمحدودۀ مکانی پژوهش با

به تألیف درآمده، زیر  آنجاهای فارسی در قارۀ هند را که قسمت عظیمی از تذکرهشبه

های مذکور پاسخ داده خواهد شد. بخش نخست نظر آورد. در سه بخش به پرسش

دوم نویس، وجه/شخصیت تذکرهو نیت و اهمیت  ای درخصوص انگیزهمقدمه
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نویسان فارسی و سوم تبیین و تحلیلی از رابطۀ تألیف تذکرهی هابندی انگیزهصورت

 هاست.درونی و بیرونی این انگیزه

 هانقد پیشینه .1-0

مقاله  موردبحثبر نگارنده است که قبل از هرچیز مساهمۀ پیشینیان را دربارۀ موضوع 

براساس یم پیشینۀ پژوهش را روشن کند و سپس سهم خویش را ادا گرداند. اگر بخواه

شود آن را در دو سو، و ها بسنجیم، میها به تاریخ ادبیات و تذکرهها و نگرشاندیشه

نوعی متأثر سو، اندیشۀ گردآوری قرار دارد که به. در یکداد قرارالبته نه حتماً مخالف، 

احمد این نوع تفکر  ۀترین نمایندنویسی است. شاید شُهرهاز همان سنت تذکره

براساس ( 6313) فارسی هایتذکره ختاری سنگگرانی باشد. وی در کتاب معاننیگلچ

ی معان نیگلچها پرداخته است. ها را فهرست کرده و به معرفی آنحروف الفبا تذکره

عینه هنویس، سبب تألیف را هم بذیل هر تذکره، علاوه بر سخن آغازین و پایانی تذکره

هایِ نخواسته از انگیزه نیبنابراآوری است و شیوۀ او جمع نقل کرده است. اساسِ

ی منسجم ارائه دهد. نگاه انتقادی به شیوۀ کار ایبندصورتها تألیفِ تذکره

نویسی فارسی در تذکرهکیشان فکری وی، مانند علیرضا نقوی در معانی و همگلچین

ی گرفته و آن را ادب خیتارایشان تحلیل را از  که دهد(، نشان می6307) هند و پاکستان

. این نوع تفکر همّ خویش را صرَف توصیف، اندداشته نگاهدر حصار توصیف 

ادبی را  ها کرده و نتوانسته پژوهش تاریخگردآوری و آماده نمودن اعلام برای تذکره

تحولات ادبی بکشاند. آن سویِ دیگر، محققانی قرار دارند  دادننشانی تحلیل و سوبه

اند تاریخ ادبیات را از توصیف صرِف به سوی تحلیل ببرند. از میان این کرده که سعی

توان به محمود هایشان با موضوع مقاله ارتباط دارد، میمتفکران و البته کسانی که نوشته



 17شمارۀ /  67 سال                                                                                    032

برخی از ( 6307) نظریه تاریخ ادبیاتاشاره کرد. وی در کتاب  6رودمعجنیفتوحی

توان رسی را فهرست نموده است. کار فتوحی را میهای فاهای تألیف تذکرهانگیزه

تر نسبت به ها را به صورتی منسجمگونه ارزیابی کرد که توانسته انگیزهاین

 گوناشارت؛ البته این عمل به شکلی گذرا، موجز و 3بندی نمایدی، دستهمعاننیگلچ

ا، چند تذکره هرا برشمرده و برای برخی از آن 0صورت پذیرفته است. وی هفت انگیزه

، است. فتوحی برای پنج انگیزه بردهناماند، همان انگیزه تألیف یافتهبراساس را که 

توانست می ها ذکر نکرده است. ذکر مورد، برای خوانندۀ دقیق،ای از میان تذکرهنمونه

توجه در بررسی هر . نکتۀ قابل(6۶2-6۶0: 6307گشا باشد )نک. فتوحی، راهنما و راه

نویسی را نسبت به مذکور، کمبود نگاهی کلان است که بتواند جریان تذکره دو طرف

 مایۀ پژوهش و تحلیل قرار دهد.تحولات تاریخ ادب فارسی دست

 

 نویسانهای تذکرهها و نیتفهم انگیزه .0

ها، نویسان فارسی دشوار نیست؛ چراکه صاحبان تذکرههایِ تذکرهشناخت و فهم انگیزه

ود را به روشنی و صراحت بیان داشته و در مقدمۀ آثارشان جاسازی های خهانگیز

نگاری اسلامی است. مورخان اند. این کنش تکرارشونده برخاسته از سنت تاریخنموده

مسلمان در دیباچۀ تواریخشان از روی سنتی معهود و رعایت الگویی مرسوم، از 

مثابۀ مورخان نویسان نیز بههو تذکر های خویش در نگارش تاریخشان سخن گفتهانگیزه

ها بنابراین دسترسی به این انگیزه 2اند.ادبی مسلمان، از همین روش سرمشق گرفته

 کاری میسر است.

نویسان، در این جستار بازبسته به پذیرش افتراقی است که میان اما فهم نیات تذکره

مورخ پرآوازۀ اندیشۀ  انگیزه و نیت وجود دارد و من آن را از اندیشۀ کوئنتین اسکینر،
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های یک نویسنده ام. تفاوتی با این توضیح که سخن گفتن از انگیزهسیاسی، وام برده

بر یا مرتبط با پیدایش آثار اوست. اما ظاهراً همواره در حکم سخن دربارۀ شرطی مقدم

های نویسنده ممکن است معطوف به نقشه یا طرحی برای آفریدن سخن گفتن از نیت

در مورد نخست ما دربارۀ یک شرط مقدم بر پیدایش اثر . نوعی خاص باشداثری از 

گذاریم. های خود اثر انگشت میکنیم. اما در مورد دوم بر یکی از ویژگیاشاره می

انگیزه شرط مقدم و مرتبط با آثار است و نیت طرح یا نقشه برای آفریدن اثری از نوع 

تجسم بخشیده  Xه نیتی خاص را در انجام اثری ک .6 ؛X نیتی در راه اجرای .6خاص؛ 

ها گونه توضیح داد که انگیزهتوان این(. این سخن را می671-672 :6446)اسکینر، 

ند و به عبارتی در طول اها با درون و خود متن مرتبطپیشینی هستند، ولیکن نیت

ویش از ها سخن گفت. البته دربارۀ برداشت ختوان از آننگارش تذکره و پایانش می

مرزی قاطع کشید و  ،که قرار نیست میان انگیزه و نیتکرد سخن اسکینر باید اضافه 

ها مدعی شد که با انگیزه صرفاً در ابتدا و قبل از نوشتن تذکره سر و کار داریم. انگیزه

 پوشانی دارند.ها پیوسته در متن حاضرند و با یکدیگر همو نیت

ای متفاوت نویس تا اندازهو نیات یک تذکرهها با این توضیحات سخن از انگیزه

تری دارد و هایی که او تجسم بخشیده نیاز به وارسی عمیقخواهد بود. شناخت نیت

نویس است. رساند، وجه تذکرهیکی از ابزراهایی که پژوهشگر را در این راه یاری می

واردی از این زیسته و ممقصود من از این اصطلاحِ کلی، وطن، زبان، موقعیت و جهان

تر خواهد شد. ای مبرز روشنگردد. مقصود از طریق اشاره به نمونهدست را شامل می

یکی از دولتمردان عصر تیموری بود. نگاهی به  (ق۶41 ـ ق000)یی نوا ریشیرعلیام

نام، شاعری ذواللسانین و صاحب دیوان به اش ما را با سیاستمداری خوشنامهزندگی
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حامیان اصلی هنر دورۀ تیموری ساکن در خطۀ هرات، نویسندۀ ترکی و فارسی، از 

کند. در میان خیل عناوین، رو میبهبه ترُکی و البته مورخ رو اللغتینهمحاکمنامۀ لغت

مایه و فاقد ارزش، ای خُرد، کمرا هم باید اضافه کرد. آن هم نه تذکره نگارش تذکره

در قلمرو ایران  .(ه 0۶1نگارش نفایس المجالسبلکه اثری که نخستین تذکرۀ عصری )

های عصری سپسِ آید و دلیل و الگوی بسیاری از دیگر تذکرهحساب میفرهنگی به

 خود بوده است.

ای بود که در زبان فارسی مهارت داشته و علاوه بر این، هرات و زادهوی ترُک

د و تذکره دربارۀ انسرودهدربار حسین بایقرا مشحون از شعرایی بوده که به فارسی می

های موجود توانسته به زبان فارسی باشد. اما از آثار و نشانهاین خیل سِتُرگ می

داشتن و رونق دادن به ترکی جغتایی بوده و در این نگاه دنبال زندهآید، نوایی بهبرمی

 .1استوقفه کرده راه تلاش بی

بایقرا در نوشتن نقش حمایتی نوایی نیز از هنر و ادب دربار سلطان حسین 

تأثیر نبوده است. وی با نگارش این تذکره خواستار ثبت نام بی النفایسمجالس

کرده و از این رهگذر به  هنرمندانی بوده که در حمایتشان نقش بسیار پررنگی ایفا

تثبیت موقعیت سیاسی و هنری خویش هم پرداخته است. دیدیم که اتصاف به وجوه 

داده و ما از رهگذر شناخت نویس را تحت تأثیر قرار میمختلف، نیت و قصد تذکره

 ببریم. ها را در نگاشت اثرش تجسم بخشیده، پیتوانیم به نیاتی که آنوجه وی می

های سیاسی یا فرهنگی و ادبی در بررسی در کنار این موارد، اوضاعِ حاکم بر دوره

ها و نیات و تبیین انگیزهنویسان مهم است. تفسیر ها و نیات تذکرهو تحلیل انگیزه

نویس میسر نویسان از راهِ فهم این اوضاع و شرایط و همچنین وجه تذکرهتذکره

 گردد.می
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 هاتذکره فیتأل هایزهیانگ بندیصورت .3

ها را اند. اگر بخواهیم آنهای فارسی دخیل بودههای مختلفی در نگارش تذکرهانگیزه

 .6: شود به مواردی مانندجای دهیم ذکر نماییم، میو عنوان خاصی  آنکه ذیل گروهبی

تفنن  .0فوذ، سفارش و تشویق دربار یا افراد ذی .3محلی و قومی،  .6های ملی، انگیزه

 .7ای از شعرا، سازی عدهجاودان .1های پیشین، تکمیل تذکره .2و ذوق ادبی، 

احیای پایگاه  .64حی، ثبت اشعار طر .۶رقابت و مخاصمه،  .0ایدئولوژیک و اعتقادی، 

 .66تجمیع اشعاری که برای یک نفر خاص سروده شده،  .66اجتماعی زنان، 

دیدن خواب و  .60نیاز ساختن خواننده از مراجعه به دواوین، بی .63نویسی، نامهپایان

تدوام سنت  .67رسم تحفه بردن و  .61گلچین اشعار برای هدف خاص،  .62واقعه، 

با پذیرش این نکته که عملم برخاسته م ـکنکرد. البته من سعی می نویسی، اشارهتذکره

های دیگر مواردی را با یکدیگر پیوند و ذیل انگیزه ـگرایی استاز نوعی فروکاست

 بندی نمایم.شان صورتها را برحسب بسامد و فزونیترتیب انگیزهجای دهم و به

 

 انگیزۀ سفارشی .1-3

ها سفارش و تشویق بوده است. این سفارش ف تذکرهتألی یکی از اسباب و علل

نفوذ و دوستان توانسته از طرف نهادهای قدرت، تشویق یا اشارت افراد ذیمی

 نویس باشد.تذکره

ای کرده که تذکرهنویس امر میگاه شاه به تذکره

در شرح احوال فلان گروه شاعر نوشته شود و 



 17شمارۀ /  67 سال                                                                                    032

 گماشته است.ذکره همتّ میامر شاه، به نوشتن تنویس بنا به تذکره

دهد که این انگیزه یکی از الدین راوندی، نشان میزین ق(، اثر204) تذکرۀمصور

در شهور سنۀ ثمانین و خمس »ها بوده است: ها در نگارش تذکرهترین انگیزهقدیمی

ارسلان را هوای مجموعۀی بود از اشعار، الدّین طغرل بنالدنّیاومایه خداوند عالم رکن 

کرد، نوشت و جمال نقّاش اصفهانی آن را صورت میالدّین میخال دعاگوی زین

« نوشتندآوردند و مضاحکی چند میکردند و در عقبش شعر میصورت هر شاعری می

های متأخرتری، مانند توان در تذکره(. امتداد این انگیزه را حتی می27: 2۶۶)راوندی، 

کمیسیون معارف اشارت رفت که منتخباتی از طرف »مشاهده کرد:  سخن و سخنوران

 (.۶: 6366)فروزانفر، ...« با رعایت شرایط ذیل تألیف شود 

ای نقش نهادهای قدرت در تألیف یک کتاب بسیار مهم و اساسی بوده و سهم عمده

دوست و هنرپرور ویژه، حاکمانی که ادباند. بهها داشتهدر تألیف و انتشار کتاب

حدی بوده است که اند. اهمیت این قشر بهایی بر این جریان گذاشتهاند تأثیر بسزبوده

ها به ذکر طبقۀ شاهی و شاهزادگان اختصاص دارد. این بخش اول بسیاری از تذکره

بینیم )ر.ک اند نیز میهای دیگری نوشته شدههایی که با انگیزهمسئله را حتی در تذکره

 (.34-0 :۶17تذکرۀ تحفۀ سامی، 

نویسان بوده است. تذکره نفوذسبب تشویق و امر افراد صاحبف تذکره بهزمانی تألی

ها گاه جنبۀ دستوری اند. این درخواستزدهامر افراد خاصی دست به تألیف تذکره میبه

 تذکرۀتوانسته از آن سر باز زند. مثلاً مؤلف نویس نمیکرده و تذکرهو امری پیدا می

 نوشته است: 7علی میرزارِ حسینکتابش را برای اجابت دستو دلگشا

ای مشتمل بر احوال باید حکما، تذکره»پس امر قدر قدرت، شرف نفاذ یافت که 

اند معاصرین و اشعار ایشان و ذکر قصائد و قطعاتی که در مدح شهریار ما گفته
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و چون امتثال حکم محکم ایشان، واجب و تخلف از آن ممکن « تحریر نمائی

[ هجری 6637وهفت ]وسیتاریخ سنۀ هزارودویست ]و[ بهنبود، عزم جزم نمود 

 (.00: 6604شروع در آن نمود )بسمل، 

خاطر شاه  نویسان آثارشان راجهت قبولذکر این نکته لازم است که گاهی تذکره

اند. ممکن است که مستقیماً شاه و نهاد قدرت به تألیف تذکره دستور نداده نوشتهمی

توان همان انگیزۀ مورد تشویق قرار گرفتن از سوی ه را میباشد، لکن قبول خاطر شا

 (.الاشعار و زبدۀ الافکارخلاصۀنهاد قدرت در نظر گرفت )ن.ک 

های پاسخ به خواهش دوستان و یارانِ اهل ادب، برای نوشتن تذکره از دیگر انگیزه

ویق ای در باب شعرا تشتألیف بوده است. دوستان نویسنده وی را به نوشتن تذکره

احمد  امینکرده است. نویس هم درخواست ایشان را اجابت میاند؛ تذکرهکردهمی

تا آخر بنا بر وفور خواهش خود و »گوید: می اقلیمهفتۀ تألیف انگیز بارۀرازی در

ای جمع سازد از نظم و نثر تا اشارۀ بعضی از دوستان خاطر بدان قرار گرفت که تذکره

 0(.6 و 6: ج. 6446) «مستقبل را یادگاری باشدزمان حال را کاری و ایام 

 

 انگیزۀ میهنی و اعتقادی .0-3

های ملی، محلی، نویسان فارسی در تألیف آثارشان، متأثر از انگیزهتعدادی از تذکره

  اند.قومی و قشری یا اعتقادی بوده

عنوان نخستین تذکرۀ فارسی ق( به160) الالبابلباب

گیزۀ ثبت و ضبط احوال شاعران جا مانده، گویا با انبه

عربی « طبقات»است. عوفی به تأثیر از فارسی نوشته شده

و برای زنده نگاه داشتن ادبیات و فرهنگ فارسی به 
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نویسان فارسی با عنوان یکی از اوّلین تذکرهاست. او به اش پرداختهتألیفِ تذکره

 گوید: انگیزۀ تألیفش میای ملّی قدم در این راه گذاشته است. وی در باب انگیزه

اند و چند الشعرای عرب چند تألیف ساختهشک نیست که درین شیوه در طبقات

المعتز و قتیبه و طبقات ابنسلام و طبقات ابنتصنیف پرداخته چون طبقات ابن

الرؤسا الحسین القصر که تاجیتیمۀالدهر که ابومنصور ثعالبی ساخته است و دمیۀ

الدین محمد اندخودی تألیف داخته و زینۀالزمان که شمسعلی الباخرزی پربن

کرده ولکن در طبقات شعرای عجم هیچ تألیف مشاهده نیفتاده است و هیچ 

 (. 64-۶: 160مجموعه در نظر نیامده )

نویسان با قاره، تذکرهنویسی فارسی، یعنی شبهدر قسمتی از جغرافیای تذکره

های ملی( دست به سازی )استحکام هویتیّتمیهنی و با نیت هو ـ های ملّیانگیزه

نویسی ترین دلیل رواج تذکرهاند. شاید اصلیزده ،خصوصاً تذکره ،تألیف آثار خویش

قارّه رقابت سخت میان هندیان و ایرانیان بوده است. ایرانیان برای شاعران هند در شبه

پاخاسته و بای هندی بهاند. همین امر سبب شده تا ادچندان اعتبار و ارزشی قائل نبوده

های این مبارزه، انعکاس گستردگی و به دفاع از هویّت ملّی خود بپردازند. یکی از راه

ای برای این انعکاس مورد نویسی همچون آیینهشمار زیاد شاعران هندی است. تذکره

تلاش برای هویت بخشیدن به جامعۀ ادبی هندیان »استفاده قرار گرفته است. 

کاملاً  خوشگوسفینه ، بهارهمیشه، عجایبگل، الشعراکلماتهای ر تذکرهگوی دپارسی

 .۶(603: 6302)فتوحی، « مشهود است

نویسان برای مستقل نشان قارّه باعث شده تا تذکرهسازی ملّی در شبهانگیزۀ هویت

مثلاً هایشان وارد کنند. قارّه، نام شاعران فراوانی را در تذکرههای ادبی شبهدادن جریان

آوری نام شاعران سرزمین خویش پرداخته است. به جمع شعرای پنجاب هتذکرمؤلّف 
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توجه دربارۀ او نحوۀ وارد کردن نام شاعران در جرگۀ پنجابیان است که نکتۀ قابل

 ند از:اعبارت

الف( در همین ناحیه بدنیا آمدند، زندگی کردند و فوت کردند. )ب( از نقاط »)

جا فوت کردند. )ج( رت بسته وارد این ناحیه شدند و در همیندیگر جهان رخت مهاج

 (.6: 6301)عبدالرشید،  «جا را ترک گفتندمدتی در پنجاب اقامت داشتند، ولی سپس این

بینیم. او به نام شاعران پنجاب میدر این نقل قول، دیدگاه فراگیر نویسنده را راجع

اش وارد کرده تا اند، در تذکرهت داشتهکسانی را که مدتی هرچند کوتاه در پنجاب اقام

های افزایی در بسیاری از تذکرهبتواند ادبیات ملّی سرزمینش را غنا بخشد. کمّیت

خاطر نام بسیاری از افرادی که تنها یک بیت شعر خورد. به همینقارّه به چشم میشبه

دیگر وی تت. 64(661 )ر.ک. همان: شوندسروده بودند، در شمار شاعران دیده می

ای ملی داشته و دلیلش را از انگیزه الشعراءمقالاتقاره در تألیف نویس خطۀ شبهتذکره

... مضمون این معنی و  روزی در مجمع یاران»کند: گونه بیان مینوشتن کتاب این

کمالان خطّه کدام تذکره صائبه ذکر صاحبحقیقت چنین بمیان آمده، که چون در هیچ

بندی از اربابِ سخن این آید. اگر چنانچه عروس حالاتنمی ... بدیدن پاک سند

... گردد، باری یادگاری از  ...، در پرند تألیف مرحلۀ تدوین سرزمین استعداد تزئین و

 (6: 6670)تتوی،  «این دیار بروی کار تواند ماند

نویسی تقلید از طبقاتنویسان برای احیای فرهنگ و زبان فارسی، هرچند بهتذکره

زبان را زنده نگاه اند که یاد شاعران فارسیهایی زدهعراب، دست به تألیف کتابا

هایی همچون نهضت گونه اقدامات را شاید بتوان در ادامۀ نهضتداشته است. این
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شعوبیه تفسیر کرد؛ ایرانیان در راستای احیای اندیشۀ ایرانی و در رقابت با اعراب این 

 66اند.کارها را انجام داده

ها های محلی سبب تألیف تذکرهتر، انگیزهپا افتادهر سطحی خرُدتر، البته نه پیشد

نویسی که در نوشتن کتابش انگیزۀ محلی داشته است به شرح احوال اند. تذکرهبوده

نویسان برای ماندگار شدن نام ای از تذکرهشاعران شهر و دیار خود پرداخته است. عده

های اند. یکی از راهخویش به تألیف تذکره همّت گماشته و اشعار شاعران شهر و دیار

ای در شرح احوال جلوگیری از فراموش شدن نام شاعران همشهری نوشتن تذکره

شعرای شهر خویش نام  حالشرحای در نویسان با نوشتن تذکرهایشان است. تذکره

وبی به این موضوع خها بهاند. نویسندگان این تذکرهها و نام شهر را جاودان کردهآن

ها با نام شهر های فرهنگی یک شهرند و باید نام آناند که شعرا سرمایهواقف بوده

ها نامی از شعرای ماندگار شود. مثلاً رونق سنندجی، وقتی متوجه شده که در تذکره

(. 7-1: 6612ای در احوال و آثار ایشان تألیف کرده است )ر. ک. سنندج نیامده تذکره

 (.0: 6346نیز با همین انگیزه نگارش یافته است )ر. ک. اعتمادالسلطنه،  مسالشمطلع

ایدئولوژیک، اعتقادی و دینی نیز از هر نوعش، محرّکی قوی برای های انگیزه

های نگارش نوشتن و تألیف است. اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک از دیگر انگیزه

نویسنده را بر آن داشته است تا های اعتقادی و مذهبی، ها بوده است. علتتذکره

گونه آثار ترین اینمشربان خویش بنویسد. از شهرهای در شرح احوال همتذکره

نورالله  قاضیاند. که در آن اکثر شعرای بزرگ شیعه دانسته شده است المؤمنینمجالس

عشری نوشته و از این طریق نام و شوشتری کتاب خویش را برای یادکرد شیعیان اثنی

 66(.3: 6464اد بسیاری از ایشان را حفظ کرده است )شوشتری، ی
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ها اغلب در های فارسی متعلق به زنان شاعر هستند. این تذکرهمعدودی از تذکره

 خیرات حساناند. از جمله، راستای احیای پایگاه اجتماعی زنان شاعر نگاشته شده

 زنان و ش(6330)از رابعه تا پروینش(، 6363)نشینان سخنگویپردهق(، 6340)

نامه و رسالۀ ها، تعدادی از آثار هستند که پایانش(. علاوه بر این6337-6332)سخنور

 ،ش(6330) یرازیخاندان وصال شتذکره هستند. و شبه دانشجویان رشتۀ ادبیات بوده

را  ش(6331) شاوریزبان پ یفارس یشعرا(، 633۶) ریصغ یایدر آس یشعر فارس

ها به ثبت و ضبط اشعار شاعرانی نه ذکر کرد. بخشی از آننموعنوان بهتوان می

اختصاص یافته که معمولاً شعرا و ادبای ناحیه و سرزمین خود نویسندگان رساله 

ام که تمامشان با ها را ذیل انگیزۀ میهنی و اعتقادی جای دادههستند. من به این دلیل آن

 اند.سازی جمعی نگاشته شدهکارکرد هویت

 

 سازییزۀ جاودسانانگ .3-3

نویس خود را بوده است. تذکره ها جاودان ساختن نام شاعرادیگر از علل تألیف تذکره

داشته وسیله یاد و نام ایشان را زنده نگاه میدیده و بدینموظّف به ثبت نام شعرا می

تعدادی از  تازبان سبب شده است. علاقه به ادبیات فارسی و شاعران فارسی

صرفاً برای ماندگار کردن و جاودان نمودن نام این شاعران دست به  نویسانتذکره

همین ها آمده است؛ بهتألیف تذکره بزنند. نام تعدادی از شاعران صرفاً در همین تذکره

توان این ای برخوردارند. میها در تاریخ ادبیات فارسی از اهمیت ویژهدلیل، این تذکره

ها دانست که علاوه بر زنده ر نگارش تمام تذکرهانگیزه را دلیلی خاموش و نهفته د
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اش نویس را جاودان ساخته است. دولتشاه سمرقندی انگیزهکردن نام شعرا، نام تذکره

 کند:گونه بیان میرا این

اند و سر رنجه نکردهجهت آنکه علما با وجود کمال و فضل بدین افسانۀ محقر قلم

ت مساعدت نکرده و بلکه بضاعت آن اند و دیگران را اوقاهمت فرونیاورده

اند، القصه تاریخ و تذکره و حالات این طایفه را هیچ آفریده از فضلا نداشته

مضبوط ننموده، اگر رقمی بر وجه صواب درین ابواب نموده آید حقا که بر وجه 

 (.63: 0۶6صلاح خواهد بود )

عصر خود شعرای همکتاب را برای جلوگیری از فراموشی اشعار  سامیتحفۀ نویسندۀ 

مرور ایام و تمادی شهور و اعوام لاجرم چون ملاحظه نمود که به»تألیف کرده است: 

گردد، مهما امکن تتبع احوال و خلاصۀ گویان از صفحۀ زمان سترده میذکر این نادره

 .63(0: ۶27)صفوی، « اشعار ایشان و اقوال هریک نموده بر صفحۀ تحریر نگاشته

 

 قی و تفننیانگیزۀ ذو .2-3

نویس از سر اند. تذکرهنوشتهمی ها را برای ارضای ذوق ادبی خویشمؤلفان گاه تذکره

ای زده و از این طریق تفنن و برای ارضای ذوق ادبی خویش دست به تألیف تذکره

نویس تألیف تذکره را راهی برای است. تذکره خاطر خود را مشغول داشته

خواسته از طریقی اوقات فراغت دیده و میش میساختن افکار پریشان خویمجموع

ای در شرح احوال شاعرانی که شاعر شعر خود را پر کند؛ حال، چه چیز بهتر از تذکره

ها، کمابیش از عنوان و انگیزۀ در مقدمۀ بعضی از تذکره ؟خاطر داشته استها را بهآن

 خزن الغرایبماستفاده شده است. هاشمی سندیلوی در مقدمۀ « مشغولیت خاطر»

و بر ـاکثر اشعار عزیزان خراسان و عراق و فارس گوشزد فقیر شده بود »گوید: می
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خواستم که این اشعار را فراهم ساخته  ـعلیحده جمع آمده بودها علیحدهپارهکاغذ 

)هاشمی، « نفاق است و یار باتفاقجهت مشغولی خاطر در قید بیاض آرم که صحبت بی

چون بعزم »همین بوده است:  المحمودسفینۀمحمود قاجار نیز در تألیف (. انگیزۀ 0: 6660

وجه از آشنایان و دوستان همزبان کسی همراه نبود الله حرکت شد و بهیجشرفیابی بیت

بجهت دفع دلتنگی باین خیال افتادم که آنچه از اشعار متقدمین و معاصرین در خاطر دارم 

 60(. 3: 6604)قاجار، « گردد در دفتر ثبت آرم که مشغولیاتی حاصل

 

 انگیزۀ تکمیلی .5-3

ای جدید بوده است. ای برای تألیف تذکرههای دیگر انگیزهنوشتن بر تذکرهگاه تکمله

دانسته ای برای نگارش اثری تازه میکنندهرا دلیل قانع نویسنده رفع نواقص یک تذکره

نویسی دیگر صورت ار تذکرهقصد تکمیل کنیز به نوشتن بر یک تذکره است. ذیل

شک، نام تعدادی از گنجد. بیمی مسئلهنویسی، تقریباً، ذیل همین گرفته است. ذیلمی

حال ایشان کوتاه طور، ممکن است شرحها از قلم افتاده است. همینشاعران در تذکره

گر ای دییا ناقص یا اشتباه بیان شده باشد؛ این خود دلیل موجّهی برای نوشتن تذکره

ها و های فراوان در تذکرهنواقص و کاستی انجمن شمعبوده است. مؤلف تذکرۀ 

عنوان دلیل تألیف ها در ضبط شعر شاعران را بهکاری نویسندگان آنهمچنین اهمال

ها از جماعۀ شعرا اسم وطن و چند شعر فقط ذکر در بعضی تذکره»دارد: خود بیان می

قسمی که یافته شد مال نداد و اسامی این طایفه بهاند ... طبع حریص رضا به اهکرده

تتبع معلوم شد که در صحایف استادان شعر یکی به نام دیگری مسطور افتاد و نیز به

غایتی که هیچ تذکره از این حال خالی نیافته شد و در این عجاله، مأخوذ است، به
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کتاب خود را  وشنروز ر(. مؤلف 63: 66۶6)بهادر، « اشعار از همان اصل منقول است

نوشته است )ر.  گلشن صبحو  انجمن شمع، سخن نگارستانهای برای تکمیل تذکره

 (.0: 66۶1ک. صبا، 

 

 انگیزۀ تجمیعی .2-3

نویسان فارسی در تألیف آثارشان، تجمیع و گردآوردی نام شعرا و دیگر انگیزۀ تذکره

ز ائمه اثناعشری اشعاری بوده که برای یک شخص خاص همچون شاه، امیر یا یکی ا

های بسیاری شده است. اند. این انگیزه در دورۀ قاجار باعث نگارش تذکرهشعر سروده

ست در ا اینگار مروزی تذکرهصادق وقایعق( تألیف محمد6660) المدایح هزینمثلاً 

شاه قاجار تا هفتمین سال یبیان احوال و اشعار شعرایی که از آغاز جلوس فتحعل

ش( تألیف آقا 66۶2ق/6332) تجلی عرفان اند یامدح و ثنای او پرداختهه سلطنت وی ب

میرزا محمود سلطان طالب دهلوی، مشتمل بر ذکر شعرایی است که در مدح مولای 

 اند.متقیان شعر سروده

 

 انگیزۀ رقابتی .7-3

 نویس را به تألیفای بوده که تذکرهنویسان نیز انگیزهرقابت و مخاصمه با دیگر تذکره

توان به نویسان دیگر میانگیخته است. در باب جوابگویی و رقابت با تذکرهتذکره برمی

نوشته شده اشاره  گلدستۀ کرناتکتألیف بهادر جنگ که در جواب  صبح وطنتذکرۀ 

 کرناتک گلدستۀدر این هنگام تذکرۀ »گوید: کرد. او در انتقاد از گلدستۀ کرناتک می

بو یافتم سنج را چون گل کاغذ بیکردم احوال بعض سخنرایق را بامعان نظر ملاحظه 

تحریر پرداخته و ذکر برخی از رهگذر بطمطراق یعنی بپاس قومیت خلاف واقع به
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شده صورت علنی و آشکار بیان نمی(. البته این مخاصمه به3: 6627« )قلمی ساخته

عنوان مخالف را بهگونه موارد رفع نواقص موجود در تذکرۀ نویسان در ایناست؛ تذکره

شان رقابت و مخاصمه با اند، امّا گویا انگیزۀ اصلیتذکرۀ خود طرح کرده دلیل تألیف

 فرد یا گروه مقابل بوده است.

های فارسی و های تألیف در تذکرهدو جدول زیر آمار و ارقام مربوط به انگیزه

 دهند.را نشان میهای سیاسی دورهبراساس  62های نگاشته شدههمچنین بسامد تذکره

 

 

 های سیاسیبراساس دورههای فارسی های تألیف تذکرهگیزه: بسامد ان1جدول شمارۀ 

های دوره

 سیاسی 

 

 انگیزه

 قاجاریه زندیه افشاریه انصفوی تیموریان سلجوقیان
 پهلوی

 به بعد
 جمع

 04 2 61 6 6 2 - 6 سفارشی

میهنی و 

 اعتقادی
6 - 6 - 6 0 6۶ 36 

 جاودان

 سازی
6 6 0 1 6 7 0 6۶ 

تفننی و 

 ذوقی
- - 6 6 - 67 2 61 

 64 6 63 6 6 3 - - تکمیلی

 61 6 62 - - - - - تجمیعی
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 3 - 3 - - - - - یرقابت

 بسامد

 هاانگیزه

 به نسبت

 هایهدور

 سیاسی

3 6 64 2 7 0۶ 04 611 

 یاسیس یهابراساس دوره یفارس یهابسامد تذکره :0جدول شمارۀ 

 هاتعداد تذکره ای سیاسیهدوره ردیف

 24 ق( 6600-۶41صفویه ) 6

 64 ق( 6613-6600افشاریه ) 6

 30 ق( 664۶-6613زندیه ) 3

 601 ق( 6303-6670قاجاریه ) 0

 667 ش( 6327-6340پهلوی ) 2

 24 ش( 6301-6327انقلاب اسلامی ) 1

مگر ـها نگیزهتعداد تمام ا شیکمابها و بسامدها بیانگر این هستند که این شمارش

این  همانااست و  در دورۀ قاجاریه بیش از دیگر اعصار سیاسی ایرانـ در موارد اندک

شده در این دوره، بیش از دیگر های نگاشتهناگزیر است؛ چراکه تذکره نتیجه

هایی توان موارد معناداری یافت و بایست از راههاست. هرچند در این میان میدوره

نویس و شرایط حاکم بر سپهر سیاسی و ادبی یک دوره به تفسیر و همانند وجه تذکر

 تبیین این موارد پرداخت.

عنوان نمونه، افزونی دو انگیزۀ سفارشی و تجمیعی در عصر قاجار، پیوندِ به

که در این استواری با اعتنا و التفات دربار و درباریان قجری به شعر دارد. همچنان

ی کُهن شعر را شاهدیم، دربار شاهان قاجاری نیز شیوۀ هادوره، بازگشت به اسلوب
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گیرند. از پرورش و پشتیبانی از شاعران را مانند سلاطین سامانی و غزنوی پیش می

، روی هایی که به سفارش نهادهای قدرت و وابسته به دربار نگاشته شدهرو تذکرهاین

دست ای نمایان از اینق( نمونه660۶-6666گذارد. دربار فتحعلیشاه )در فزونی می

 (.601-666 :63۶0ها است )ن.ک. رادفر، پشتیبانی

توجه است. پیش از این هایی قابلهای میهنی و اعتقادی در دورهافزایش انگیزه

ای ملی نگارش ق( با انگیزه160) الالبابلبابدیدیم که نخستین تذکرۀ موجود فارسی، 

های های تألیف تذکرهقومی بوده که زمینههایی بواعث محلی و یافته است. در دوره

( 6301های شهرستانی )تا سال طورمثال شمارِ تذکرهبیشتری را فراهم آورده است. به

هایِ بوده است. در کنار تألیفِ تذکره 6۶و بعد از آن  32، عصر پهلوی ۶در عصر قاجار 

وام مختلف، ادیبان و هایِ فرهنگی اقداشتن سرمایهنگاهاصطلاح عمومی، پروای زندهبه

 داشته تا تاریخ قومی و محلی خویش را بنگارند.قلمان هر خطه را وامیصاحب

توانسته پاسخی به های محلی و شهرستانی از دورۀ پهلوی به بعد میی تذکرهفزون

« تقویت اتحاد ملی»پهلوی در پیِ  های حکومت پهلوی اول و دوم باشد. رضاسیاست

گرایانۀ پهلوی مطلق های(. سیاست627: 630۶بود )آبراهامیان،  جای احساسات محلیبه

های قومی و کوشش در راستای حذف تنوع قومیتی و در برابر آن درخصوص زبان

 های محلی و قومی باشد.هایی با انگیزهتواند دلیلی بر رشد تذکرهسازی ملی، مییکپارچه

ای مختصر کرد. شیوع و اشاره سازی در عصر صفوی نیزتوان به انگیزۀ جاودانمی

هایی باشد که با این تواند دلیلی بر رشد تذکرهظهور طرزهای تازۀ ادبی در این دوره می

ها یک طرز و گفتمان تازۀ ادبی تثبیت شده اند و با نگارش آنانگیزه به تألیف درآمده

 است.
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شی یا های سفارشی و ستایهایی با انگیزهدر پایان و درخصوص کاهش تذکره

نویسی پس از عصر قاجار، مگر در مواردی شود چنین افزود که تذکرهتکمیلی می

بسا وظایف و کارکرد افتد. در عصر پهلوی و پس از آن، چهخاص از رونق می

 گردد و در انحای دیگری پدیدار شده است.نویسی دستخوش تغییر و تحول میتذکره

نیاز ساختن خواننده از برای بی ـق(663۶) فکارالا عیبدا ۀتذکر مانندـمثلاً اگر اثری 

های زیادی برایش ها جایگزینشد، در این دورهمراجعه به دواوین شعرا نوشته می

در عصر قاجار با این انگیزۀ  ق(6604)المحمود انیبای مثل وجود آمد یا اگر تذکرهبه

ون طبعان تازه مقال و موز الیجوانان نوخ دیمدعا دامن همت را گرفت که شا نیخار ا»

حرف باشد،  کی آنروند که اول و آخر  یاشعار یبجهت الزام خصم در مشاعره از پ

-664: 6307نقل از علوی، به) «مدعا را ملاحظه کرده بر حسن کتاب افزود نیپس ا

و  الاشعارهخلاص، الشعراءریاضهای چندجلدی و سترگی مانند ، یا تذکره(633

های ادبیاتآموزشی و تاریخ ،های درسیرسید با کتابیف میبه تألالعاشقین عرفات

 خرُد جایگزین گردید.

 

 نویسیکلان تذکره نیت« طلبیقدرت». 2

ها و استفاده از وجه شده در تذکرهبخشیده اکنون گاهِ آن رسیده که در باب نیات تجسم

دارم که مؤلفش یای را مراد منویس، سخن گفته شود. من از این گزاره، تذکرهتذکره

های دیگری را ، نیتای را در مقدمۀ اثرش ذکر کرده است. لکن با نگارش تذکرهانگیزه

همین مقاله( درخصوص  6بخش  .نیز تجسم بخشیده است. پیش از این )ر.ک

اش تجسم بخشیده و استفادۀ ما از امیرعلیشیرنوایی و نیاتی که از رهگذر نگاشتن تذکره

 ی واکاوی آن نیات، سخن گفته شد.نویس براوجه تذکره
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ق(، 0۶6ی دولتشاه سمرقندی )الشعراهتذکربرای تکمیل آن بحث کافی است که 

نیز خوانده شود. ما با علم به جایگاه اشرافی دولتشاه که  روزگار نوایینویس همتذکره

یابیم که چرا نسبت به توده و عوامی که در آن دوره نمودی از وجه وی است، درمی

آمیز دارد و ایشان را فاقد اند، نگاه و زبانی وهنرها و اعمال دیوانی را به دست گرفتهکا

 داند.داند و در برابرشان اصالت را مختص خواص میاصالت می

الدین کاشی است. شود در اینجا از وی نام برد، تقینمونۀ مشخص دیگری که می

 :گویداو در مقدمۀ اثرش می

الافکار از کتم الاشعار و زبدهباوه که مسماست به خلاصهدر این وقت که این نو

الاخلاق را النفائس و مکارمالشعرا و مجالسعدم بمکمن ظهور رسیده و تذکره

تلوی میمون نهاد پدید شده و تربی همزاد در وجود آمده. اگر این کریمه که در 

ه مقصد جمال کرامت پرورش یافته است بدستیاری مشاطۀ قبول عالی حضرتی ک

 ق(.۶۶3اصلی این تألیفست زیب و زینت قبول یابد عجب نباشد )

صراحت قبول شاه عباس اول عنوان نموده است. لکن وی مقصد اصلی تألیف را به

ترین هنگام نگارش و پیرایش و اتمام اثرش، نیات دیگری را تجسم بخشیده است. مهم

نامۀ شعر و شاعران را مرامسازی برای شعر وقوعی است. چنانچه آن ها گفتمانآن

ای در توان به تجسم نیتی که تا اندازهها میدرکنار این 61راه نیست.وقوعی برشماریم بی

مشهود است اشاره داشت؛ تخالفِ و تشنیع اهل نقطه  الاشعارهخلاصبخش معاصران 

مان دهد که وی در برابر این اندیشۀ شایع در ز)نقوطیان( در قلم تقی کاشی، نشان می

گیرد و بر رقیب ق(، نقش ضدگفتمانی به خود می6430-۶70شاه عباس اول )

: برگ 6463تازد )ن.ک. شرح احوال مولانا موحدالدین فهمی در کاشی، سرسختانه می

(. حال اگر میزانی به تاریخ زمانۀ وی رجوع نماییم، درخواهیم یافت که شاه عباس 614
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ها و کشتارها در زمان وی نسبت شکنجه تریندشمن سرسخت نقوطیان بوده و بزرگ

به اهل نقطه انجام گرفته است )رضازاده لنگرودی، مدخل پسیخانی(. با آگاهی از چنین 

هایی از اثرش را توان فهمید تقی کاشی برای خوشایند شاه عباس بخشوضعیتی می

 وتاز نسبت به اهل نقطه ساخته است.محمل تاخت

تر مطرح ای کلاننمونهعنوان بهشود قاره را میدر شبههای ادبی فزونی تألیف تذکره

های هندی، نیت کلانی را تجسم بخشیده و آن ای از تذکرهنمود. نگارش انبوهه

نویسی ابزاری بوده که برخی ادبای قارّه است. تذکرهگرایی در شبهسازی و ملّیهویت

های ادبی آن بخشیدن به جریانهندی در برابر شاعران ایران )ولایتیان( و برای استقلال 

ها و اصول روح قومی در آنجا که وفاداری به سنت»اند. به نقلی خطه از آن بهره گرفته

های ها و سنتگیرد، آگاهی از تمایز میان ویژگیمعنوی و آفرینندگی قومی را در برمی

جدلی و تواند شکلی کند. این تمایز، به نوبۀ خود، میاقوام گوناگون را ایجاب می

ای دیگر، به خود ا و برتری دادن به پارههای سنترویکردی انتقادی نسبت به پاره

 (.6042-63۶۶: 6302، )روتن اشتریش« گیرد

نگاری فارسی را شکل ادبیاتها که بخش سترگی از تاریخبررسی و غور در تذکره

لان و حاکم جویی، نیت کطلبی و سلطهسازی، قدرتدهد که هویتدهند، نشان میمی

ها را که بنگریم، خواهیم دید ها و نیتنویسی فارسی است. انگیزهتذکره بر تمام جریان

وساز هویت بوده و پیوند تنگاتنگی با ساز و کار قدرت نویسی در خدمت ساختتذکره

 خواسته سیاسی یا فرهنگی )ادبی( باشد.و سلطه داشته است؛ حال این سلطه می

سازی شده که در پیِ هویتهایی میمحلی موجبات تألیف تذکرههای ملی و انگیزه

طور که اشاره شد ستیز اند. همانتاریخی و فرهنگی برای ملت و قومیتی خاص بوده

ایرانیان و هندیان از روی استیلا بر فضای ادبی زمانشان بوده است. نهادهای قدرت، 
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 ثبیت قدرت و موضع خویشنگاری راهی در راستای تنویسی را همچون تاریختذکره

ساختن یک گروه یا طرز ادبی، تکمیل و  هایی که با انگیزۀ جاوداناند. تذکرهدیدهمی

های زیرین/ناگفتۀ خویش اند، در لایهها نگاشته شدهتلخیص یا رقابت با دیگر تذکره

 هاییاند. این امر حتی در آن دست تذکرهوپا کردن هویت و قدرت را داشتهقصد دست

اند، مشهود است؛ نقلی از ملیحای سمرقندی جالب توجه که از روی تفنن نوشته شده

خود را  شان،یا یو اسم گرام یسبب ذکر اسامو به سمینو یزیاراده کردم که چ»است: 

گونه این(. 20-27: 64۶3سمرقندی، ) ...« نامداران درآرم لیبرآورده در ذ یگمنامـاز 

طلبی خواهی و قدرتویش در تاریخ، برخاسته از سلطهرهایی از خمول و ثبت نام خ

نویس افزون بر ثبت نام و نشان دیگران، هویتی برای خویش است. تذکره ـفردیـ

 سازد.برمی

 

 نتیجه .5

نویسان فارسی چندان سخت نیست. های تألیف تذکرهدسترسی و فهم انگیزه

نگاری اسلامی، در در تاریخ سنتی معهودبراساس نویسان دلیل تألیف خویش را تذکره

ای شرایط و اوضاع ها همچون آینهاند. این انگیزهکردهمقدمۀ آثارشان جاسازی می

شود از شرایط می ،نمایند. از این گذشتهحاکم بر سیاست و فرهنگ یک دوره را باز می

برد و همچون کلافی  بیرونی به چرایی فزونی یا کاستی یک انگیزه در یک عصر پی

. فزونی انگیزۀ سفارشی از سوی نهادهای کردها و شرایط را بررسی سویه، انگیزهدو

های شهرستانی در دورۀ پهلوی حاصل شرایط و قدرت در دورۀ قاجار یا ازدیاد تذکره

ها در سپهر سیاسی و فرهنگی زمانۀ خویش هستند. درمقابل، کاستی همین انگیزه
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های ها و البته رونق یافتن جایگزینکرد تذکرهطور کلی از تغییر کارهای بعد، بهدوره

 نگاری ادبیات نشان دارد.دیگری برای امر تاریخ

های مبرهن و مبین نویسنده بسنده کرد و صرفاً به انگیزه دبرای بررسی یک اثر نبای

ها تجسم بخشیده، مورد توجه آن نویسی از پی نگارش تذکره بهنیاتی را که تذکره دبای

توان شوند که آیا مؤلفان نیاتی دارند و چگونه میها مطرح میالبته این پرسشقرار داد. 

کالا استناد جست که برخلاف طریق شود به سخن مکبه نیاتشان پی برد؟ در پاسخ می

روش مناسب برای کشف نیات مؤلفان، یافتن بهترین تبیین از تمام  ،67تخیل همدلانه

یکی از ابزارهای تبیین و دستیابی به شواهد  ظاهراً(. 20: 6440شواهد مرتبط است )

زیسته، پایگاه و موقعیت نویس است که از آن وطن، زبان، جهانمرتبط، وجه تذکره

و البته این وجه در پیوند  مُراد کردهدر این مقال اجتماعی و مواردی از این دست را 

 تنگاتنگ با اوضاع سیاسی یا فرهنگی و ادبی قرار دارد.

ای از محققان ادبیات فارسی همچون منظر سلطانی که هدف دهبرخلاف ع

(، من آن هدف را 043-06۶: 6304) ، دانسته«معرفی اعلام»نویسی را تذکره

نویسان را ساخت و بینم و تلاش تذکرهمی« جوییطلبی و سلطهسازی، قدرتهویت»

 کنم.ساز هویت فردی یا جمعی و دستیابی به سلطه قلمداد می

نویسان، های تذکرهها و انگیزهجویی و رهگیری نیتگفت که پی دت بایدرنهای

گشا و به تعبیری لازم است. با روشن نمودن این کم در تاریخ ادبیات فارسی راهدست

های های دیگری همچون اندیشهنگاری ادب فارسی است که قسمتبخش از تاریخ

بخشیدن بدان بوده، یس در پی تجسمنوادبی و غیرادبی رایج در یک دوره و آنچه تذکره

 تر گام برداشت.های کلانتوان به سوی تحلیلگردد و از نتایج آن میپدیدار می
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 هانوشتپی

6. Intentional Fallacy. 

به دست علی معصومی « مُغالطۀ بِخواست»( با عنوان 6374)حلقۀ نیلوفری مقالۀ مذکور در کتاب 

برخی مطالب در ترجمه  تشخیص مترجم و برای رساندن لُب مطلب شده که به ـرساییکمترجمۀ ـ

 حذف شده است.

های چاپی فارسی از تحلیل مقدمۀ تذکرهنامه کارشناسی ارشد نگارنده با نام این مقاله بخشی از پایان .6

کتر به راهنمایی د الزمان فروزانفر(الالباب عوفی تا سخن و سخنوران بدیع)از لباب 6366ه.ق تا 160

ها و محمود فتوحی رودمعجنی در دانشگاه فردوسی مشهد است. بایست سهمی که از گفته

روی را پیشنهاد داد او بود که موضوع مقالۀ پیشام بیش از همه بیان کنم. همهای ایشان بردهاندیشه

خنان یافته آن سدانم. این مقاله شکلِ مدقق و بسطو خود را در نوشتن این مقاله مدیون وی می

ها نمودند، نامه مرا در طول تحقیق یارینیا که در مقام مشاور پایاناست. نیز از دکتر مریم صالحی

 گزارم.سپاس

( اشاره کرد. او پنج 6307) نویسی فارسی در هند و پاکستانتذکرهباید به تلاش علیرضا نقوی در  .3

. ذوق 6آرزوی کسب شهرت جاوید، . 6ترتیب: نویسی فهرست نموده که بهانگیزه را برای تذکره

 ( هستند.33-34. تشویق پادشاهان و امرا )2بندی، گروه .0. رقابت و جوابگویی، 3ادبی، 

 پوشان و مشترک است.هایی که فتوحی برشمرده، پنج انگیزه با آنچه نقوی آورده، هممیان انگیزه .0

( و برای 0: 0۶۶، میرخواند، 37-31: 072، سمرقندی، 1: 364هایی )ن.ک. طبری، برای دیدن نمونه .2

 .6307، شعله کویین، های عصر صفویتاریخنگاری دیباچهباره ن.ک. آشنایی با پژوهشی در این

ق( ترکی را ارجح بر فارسی دانسته است. در ادامۀ مقاله به تفاوتی که ۶42)اللغتین محاکمهنوایی در  .1

 رد.میان انگیزه و نیت وجود دارد اشاره خواهم ک

 .ه.ق(، فرزند فتحعلیشاه قاجار و والی فارس6624)فوت در  علی میرزا حسین .7

 (.3: 6613؛ سنبهلی، 6: 6344، لکهنوی، 0: 6671های بیشتر )ر. ک. آزاد، برای دیدن نمونه .0

 (.664-663: 6302طور کلّی )ر.ک. فتوحی، برای آشنا شدن با این مسئله به .۶

 .326، 361، 34۶، 340، 344، 6۶6، 603، 676، 664، 66۶، 661، 662ر.ک. همان:  .64
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اند و زبانان در معرض هجمۀ مغولان قرار گرفته بودهعوفی در زمانی اثر خود را نوشته که فارسی .66

ها آغاز شده بوده و کتاب چندانی نیز در این باب وجود نداشته است. ها و قتل و غارتسوزیکتاب

زده و از این  الالبابلبابزبانان دست به تألیفِ قصد احیای فرهنگ فارسیرو نویسنده بهاز این

 طریق نام بسیاری از مفاخر ایرانی را زنده نگاه داشته است.

 .2: 6326و نتصر،  6: 6676افتخار دولت آبادی، . 66

یزدی،  ؛ شهلای34-6۶: 6616؛ مبتلای لکهنوی، 22: 6640برای دیدن موارد بیشتر )ر. ک. ملیحا،  .63

 وسه(.: بیست6677

؛ گوپاموی، 0، 6: ج. 6616اند. )ر. ک. واله، نگارش درآمدههای دیگری نیز با این انگیزه بهتذکره .60

 (.3، 6: ج. 6633؛ عاشقی، 2: 661۶؛ بهادر جنگ، ۶: 6620

ش( تألیف احمد 6313های فارسی )ها براساس کتاب تاریخ تذکرهشمارش تاریخی تذکره. 62

 معانی انجام گرفته است.گلچین

شود ذکر کرد که در پی تثبیت یک سبک یا طرز ادبی خصوص میهای فراوانی در ایننمونه .61

ق( در راستای تثبیت دورخیالی هندی 6610) النفایسمجمعق( و 6600) سفینۀ خوشگواند؛ بوده

 اندنوشته شده

17. empathetic imagination 

 

 منابع

محمدی و محمدابراهیم ترجمۀ احمد گل ایران بین دو انقلاب،(. 6300) آبراهامیان، یرواند

ترجمۀ فریبرز های علم سیاست، بینش(. 63۶3فتاحی. تهران: نشر نی.اسکینر, کوئنتین )

 تهران: فرهنگ جاوید. : در باب روش.6جمجیدی. 

 تهران: انتشارات سعاد. .6ها. جفرهنگ تاریخ اندیشه(. 6302اشتریش، روتن )

تهران: سازمان شاهنشاهی خدمات  مطلع الشمس.(. 6346عتمادالسلطنه، محمدحسنخان )ا

 .6361اجتماعی 
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تهران: تحقیق و تصحیح امید  نظیر.تذکره بی(. 6676آبادی، میرسیدعبدالوهاب )افتخاردولت

 سروری. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

به سعی و تصحیح محمّد  راحه الصدّور و آیه السرور.(. 2۶۶) سلیمانبنعلیالراّوندی، محمدبن

 (.6۶66اقبال. لیدن: مطبعۀ بریل )

تصحیح و تعلیقات محمدکاظم کهدویی.  شمع انجمن.(. 66۶6خان )حسنبهادر، محمدصدیق

 (.6302یزد: انتشارات دانشگاه یزد )

 ه سرکاری.: مطبع6676بمبئی. گلزار اعظم.(. 661۶خان )بهادرجنگ، محمدغوث

الدین با مقدمه و تصحیح و حواشی سیدحسام الشعرا.مقالاتق(. 6670شیرقانع )تتوی، میرعلی

 (.6۶27راشدی. کراچی: سندهی ادبی بورد )

(. سیر تاریخی معاصرنگاری در تذکره های فارسی و عوامل مؤثر در 63۶0رادفر، سعید )

 .601-666 ،(66) 02تاریخ ادبیات. تحولات آن. 

 تهران: سروش. هفت اقلیم.(. 6370احمد )، امینرازی

. 6043مهر  63دستیابی در  محمود پسیخانی.تا(. لنگرودی، رضا )بیرضازاده

https://rch.ac.ir/article/Details/13136. 

تبریز: انتشارات مؤسسه تاریخ و  اللهی.حدیقه امان(. 6300/6612سنندجی، میرزاعبدالله )رونق

 فرهنگی ایران.

 6602های فارسی در ایران از ادبیاتها و تاریخ(. بررسی سیر تذکره6304لطانی، منظر )س

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، هـ..ش.  6336)مشروطه( تا سال 

627(614)، 043-06۶. 

به اهتمام  مطلع سعدین و مجمع بحرین.(. 6376ق/ 073عبدالرزاق )الدینسمرقندی، کمال

 عبدالحسین نوایی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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لکهنو: مطبع نامی منشی نول  تذکره حسینی.(. 66۶6/ 6613دوست )مرادآبادی، میرحسینسنبهلی

 کشور.

 به کوشش اکبر قلم سیاه. تهران: گیتا.  تذکره شبستان،(. 637۶/ 6677یزدی، محمدعلی )شهلای

 تهران: کتابفروشی اسلامیه. مجالس المؤمنین.(. 6320/ 6464الدین )شریفنوراللهشوشتری، قاضی

زاده به تصحیح و تحشیۀ محمدحسین رکن تذکره روز روشن،(. 6303/ 66۶1صبا، حسین )

 آدمیت. طهران: انتشارات کتابخانه رازی.

 الدیّن همایون فرخّ.تحفۀ سامی. تصحیح و تحشیه رکن(. 6300ق./ ۶17میرزا )صفوی، سام

 تهران: اساطیر.

. تهران: 6ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. جتاریخ طبری، . 6(. ج6372ق./ 364جریر )طبری، محمدبن

 اساطیر. 

 تصحیح و تعلیقات سیدکمال حاج سیدجوادی.نشتر عشق، (. 63۶6/ 6633عاشقی، حسینقلی )

 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  .6ج( ج6)

 لاهور: اقبال آکادمی پاکستان. ه شعرای پنجاب.تذکر(. 6301عبدالرشید، خواجه )

 ،(26)647زبان و ادب فارسی، (. معرفی نسخۀ خطی بیان المحمود. 6307علوی، سیدمحمدتقی )

664-633. 

 به سعی و اهتمام ادوارد براون. لیدن: بریل. الالباب،لبابم.(. 6۶43ق./ 160عوفی، محمد )

 تهران: سخن. اریخ ادبیات در ایران.نظریه ت(. 6307رودمعجنی، محمود )فتوحی

 تهران: زوار. سخن و سخنوران.(. 6366/ 6307الزمان )فروزانفر، بدیع

به کوشش عبدالرسول خیامپور. تبریز: چاپخانه  سفینۀ المحمود،(. 6301/ 6604قاجار، محمود )

 شفق.

تابخانه مجلس کاشان: نسخه ک خلاصه الاشعار و زبده الافکار.ق.(. 6461الدین )کاشی، تقی

 ق.6463شورای ملی. دستنویس 
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کاشان: نسخه ایندیا آفیس.  خلاصه الاشعار و زبده الافکار.ق.( 6461الدین )کاشی، تقی

 ق.۶۶3دستنویس 

تاریخ هاى عصر صفوى، ترجمۀ فرشید نوروزی. نگارى دیباچه(. تاریخ6307کویین، شعله )

 .661-06(، 61) پژوهان،

 تهران: سنایی. .6جهای فارسی. تاریخ تذکره(. 6313معانی، احمد )گلچین

به کوشش اردشیر خاضع بمبئی: الافکار، نتائج(. 6331/ 6620الله )گوپاموی، محمدقدرت

 چاپخانه سلطانی.

ترجمۀ میثم محمد امینی. تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری  فلسفۀ ادبیات.(. 63۶1لامارک، پیتر )

 نشر آسیم.

ترتیب و تلخیص محمداسلم  منتخب الاشعار،(. 6۶72/ 6616خان )علیانلکهنوی، مردمبتلای

 خان. دهلی: اندوپرشین سوسایتی. 

ترجمۀ  بنیادهای علم تاریخ )چیستی و اعتبار شناخت تاریخی(،(. 6307. 6440ین ).بیمکالا، سی

 تهران: نشر نی. .محمدیاحمد گل

فر. به تصحیح و تحشیه جمشید کیان ا،تاریخ روضه الصف(. 6330ق/ 0۶۶میرمحمدخواندشاه )

 تهران: خیام.

 تهران: پاپخانه زیبا. منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان.(. 6326نتصر، آمنون )

تهران: مؤسسه مطبوعاتی  نویسی فارسی در هند و پاکستان.تذکره(. 6307نقوی، سید علیرضا )

 علمی.

تصحیح و تحشیۀ منصور  تذکرۀ دلگشا،(. 6376ق./ 6604اکبر )علیشیرازی، حاجینواب

 رستگارفسائی. شیراز: انتشارات نوید.

به اهتمام محمدباقر. لاهور:  مخزن الغرایب،(. 6۶10/ 6660احمدعلیخان )هاشمی سندیلوی، شیخ

 دانشگاه پنجاب.
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 ترجمۀ محمدحسین مختاری. تهران: حکمت. اعتبار در تفسیر،(. 63۶2دونالد )هرش، اریک

ها از ابولقاسم تصحیح، مقدمه و فهرستالشعراء، ریاض(. 63۶4/ 6616خان )انی، علیقلیداغستواله

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.6ج(، ج6) رادفر و گیتا اشیدری.
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